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بمنظوررهبری ارکستربین المللی ییتلاش ها  

 عدم موفقیت ابرقدرت ها درفتح وتسخیرسراسری سرزمین کشورما

منافع جمعی درقبال منافع فردیعوامل سبب سازقربان نمودن   

چگونگی تداعی واقعه ها دراذهان شهروندان کشور                 
نوع بررسی شاخص هؤیت شهروندان                  

چگونگی تعامل سازنده با متحدان                   
مردانگی وافراط گرایی                

تا هنگامی که نظام دوقطبی برجهان حاکم بود،دولت ها مهمترین بازیگران        
با بین المللی بودند، اما اززمانی که آخرین مرحلۀ جهانی شدن آغازگردید،     

  گردیدند که روند تصمیم گیری در نظام بین المللی ظاهر زیگران جدیدی در     
    دولت به جامعۀ مدنی محورقدرت را از نظام بین المللی را متحول نموده و      
می گرفتند که منتقل کردند. درگذشتۀ نه چندان دور، دولت ها خود تصمیم      
چه نوع سرمایه گذاری روابط شان را با کدام دولت ها گسترش دهندویا به       
شرایط و وضعیت امروزی، این شرکتهای اجازۀ فعالیت بدهند، یا ...،اما در     

   چه کشوری سرمایه گذاری کنند و  چندملیتی هستند که تصمیم می گیرند در     
   جذب سرمایه گذاران به رقابت می پردازند. این دولت ها هستند که بمنظور    
    چه زمینه ای  می دادند که چه فرد یا سازمانی در این، دولت ها نظر قبل از      
    بسیاری ازفعا های مردم نهاد هستند که برسازمان  فعالیت نماید،اما امروز     

    کنند، با استفاده از هرجا انحرافی مشاهده  لیت های دولتی نظارت نموده و     
        قرارمی دهند. درسدۀ ابزاراطلاع رسانی مدرن، افکارعمومی را تحت تأثیر        
        سازمان ملل بین  ویا دردوجانبه  یا مستقیم وبیستم، مذاکرات بین دولت ها          

     جانبه  صورت می گرفت، اما امروز در  نماینده های دولت ها و بگونۀ چند       
     از شرکت کننده ها هستند.   "داووس"، نماینده های دولت ها،  فقط  بخشی      
      وبرتصمیم گیری جهانی،هم ساختار هم ارزش های ناظر روند جهانی شدن،      
      هم تصمیم گیرنده ها را دستخوش تحول می نماید.  تصمیم گیری و سازوکار       

عزیزما را میتوان قبل ازهمه وبویژه بمثابۀدرقبال قضایای مربوط بکشور بیاد ما باشد که ستراتیژی ایالات متحده          
  اما با درنظرداشت سایروسیع کلمه پنداشت. درمنطقۀ جنوب آسیا بمفهومنگتن واشومشخص رویکرد منحصربفرد         

امتداد دورۀ نخست ریاست جمهوری اش با این اتهام مؤاجه گر مسایل موجود، این دونالد ترامپ بود که بویژه در          
مسألهاین تذکر اتخاذ ستراتیژی جدید و کارآمدی درقبال قضایای کشورعزیزما بسیار دیرعمل نمود.  دید که درامر          
د کههد تجاربی را مدنظرقرارتدوین ستراتیژی یادشده،اصلن نمی توانست  رسد که آماده سازی و منطقی بنظرمی          
یدامریکایی ها درزمینه های نظامی وسیاسی درامتداد زمانی موجودیت شان درکشورعزیزما اندوخته بودند.اما نبا          
اد سال های پسین جمهوریت درکشور، شاهد تغییرات مفهومی نیزبودیم که ازجمله فراموش نمود که بویژه درامتد          
اوضاع واحوال نوظهور درقبالرویکردهای متفاوت رؤسای جمهورایالات متحده وتیم های کاری شان ازمی توان           
خواستارفراخواندن نظامیان امریکاییخورشیدی،ترامپ ۱۳۹۲درامتداد سال  د.نام بر نظامی درکشورما -سیاسی           
جلوگیری ازهدردادن وجوه مالی کشورش  توقف و درین زمینه مانند بارک اوباما، خواستار ازافغانستان گردیده و          
را درگیری های مسلحانه درکشورماتداوم  دردرگیری های میهن ما شده ودریکی ازمصاحبه هایش، اصل جنگ و          
اشتباه محض نامید.کارشناسان امریکایی باین باورند که درامتداد زمانی موجودیت نظامیان ودرگیری های مسلحا          
تریلیون دالررا هزینه نمود.اما درمورد ستراتیژی دونالد ترامپ درکشورعزیز۲نه درافغانستان،واشنگتن درحدود           
استواصل  برینۀ نخست ریاست جمهوری نامبرده یق ستراتیژی دورگردید که حاشیه نویسی تطب ایست متذکربما           



گذا پایان نقطۀ درکشورعزیزما بمفهوم محدود کلمه،  بمفهوم وسیع کلمه و ا،جنوب آسی اربود که باید به جنگ در          
می گردید که چنین تصورمنافع ایالات متحده پنداشته می شد.  حفظ  بمعنأی دستیابی و شته شود کاین بنوبۀ خود،          
مشخصاتی تدوین گردید که کشورما با شرایط و پایان بخشیدن به جنگ در بمنظور، تدوین شده  ستراتیژی جدیدن          

هم برای دولت افغانستان وهم برای شرکای منطقوی وجهانی، پذیرفتنی وقابل قبول باشد.         
می نمود که در بر پاکستان تمرکز اما درمتن ستراتیژی یادشده، کشورعزیزما بکناری گذاشته شده و مجددن بیشتر         
انجام مأموریت های ضد ترو چنین وضعیتی، به پنتاگون این فرصت قایل می گردید تا نظامیان امریکایی را بمنظور         
رینتعلق بکشورعزیزما مستقروجابجا نماید. مفهوم کُلی ستراتیژی یادشده بریستی مرتبه درواشنگتن، دراراضی م         
   شهروندانش   بنیاد قرارداشت تا افغانستان بیک کشوربا ثبات تری مبدل گردیده تا بتواند با حمابت محدود خارجی از       
را نیزاساس "طالب"هاا محافظت نماید. علاوه برین، ستراتیژی متذکره پایه وبنیاد سازماندهی مذکرات وگفتگوها ب         
. درکناراینهمه، آنها قصدداشتند تا فشارهای نظامی بر"طالب"ها را افزایش داده وهمچنان ازتلاش های بینگذاشت         
مذاکرات دیپلوماتیک باآنها استفاده نمایند. همچنین سعی بعمل آمد تا اصل دیپلوماسینمودن  المللی بمنظورسربراه         
برعملکردها وبرنامه های"طالب"ها وسایربازیگران افغان مؤثربوده ودرزمینۀ یادشده تأثیرگذارواقع گردد. بربنیاد         
فرأخواندن عاجل نظامیان امریکا روج سریع وستراتیژی ترامپ، تلاش های دولت برهبری اوباما، بویژه برنامۀ خ         
،خطرناکترخورشیدی۱۳۹۷ - ۱۳۹۶وضعیت کشورما درامتداد سال های را کنارگذاشته وبرین بنیاد، یی ازکشورما         
مناطق روستایی کشورما همراه بود که  نظارت دولت، بویژه در قبل گردیده که با افزایش خشونت ها و تضعیف  از         

نیزببارآورد. تردیدهایی را درمورد امکان سنجش مؤفقیت کامل ستراتیژی یادشده          
کشورعزیزما، همانگونه که پیشبینی می گردید، فرصتی را بمنظور مورد جنوب آسیا و در ستراتیژی دونالد ترامپ         
یعنی شکستپایان بخشیدن بمناقشه درکشورمارا بگونه ای فراهم نمود که منافع اصلی ایالات متحد را تأمین نماید،         

تروریزم و نشان دادن اینکه یک کشوراسلامی میانه رووهمسوبا جامعۀ جهانی می تواند مؤفق شود.         
برا انه درکشورعزیزما ومهیأ نمودن شرایط ووضعیتی که همستراتیژی جدید به پایان بخشیدن درگیری های مسلح         

وهم برای شرکأی منطقوی وجهانی مساعد می بود، باید عیارمی گردید. ستراتیژی یادشده برای ی دولت افغانستان        
کبیارایه نمود،درنوع خویش خورشیدی ۱۳۹۶ماه اسد سال ۳۰با ستراتیژی که دونالد ترامپ بتاریخ جنوب آسیا          

کشور ۀ نخست نامبرده بمثابۀ رئیس جمهوراززمان رویکارآمدن دور مبدل نگردید، بلکه بویژه یوشج رویداد خود         
متحده، آماده شده بود.ترامپ حتا متهم گردید که درامرتدوین ستراتیژی جدید برای افغانستان، بسیاردیرعمل ایالات         
  طقی بنظرمی رسید که حتا با آماده سازی وتدوین ستراتیژی یادشده، نیزاصلناین مسأله درنوع خود کاملن مننمود.       

اراضی سرزمین افغان ها را درنظر موجودیت شان در امتداد دودهه  قادرنخواهند بود تا تجربه های بدست آمده در         
حضور امتداد سال های پسین  جمهوری اسلامی افغانستان، بویژه در علاوه برآن، سیاست ایالات متحده دربگیرند.         
  رویکرد درکشورما دستخوش تغییرات مفهومی گردیده بود که ازجمله میتوان ازعوامل وچگونگینظامیان امریکایی       
نام برد.  سیاسی -نظامی  ظهور نها درقبال وضعیت نوآتیم های کاری  ایالات متحده و رؤسای جمهور  های متفاوت        
کشورما خروج فوری از ترامپ خواستار، خورشیدی ۱۳۹۲امتداد سال  علاوه برین، چنانچه مشخص می باشد، در        
اگرترامپ بلافاصله پس ازآمدن مجدد بکاخ سپید، مصمم به توقف هزینه های سرگردید. بنابرین، جای تعجب نیست         
و این  خود را بمثابۀ "جنگ بی پایان" نامید کشورما درگیری های مسلحانه در جنگ وسام آورگردد. علاوه برآن،         
مسلحانه به پایان و طرق نظامی و امریکایی نمی توانند آنرا بویژه از  که نظامیان بودبواقعیت هایی  اشاره بمفهوم        

سرانجام رسانند. اما پس ازمدتی، مشاوران کاخ سپید ونظامیان امریکایی توانستند ترامپ را به فراخواندن نظامیان        
می رسید، متقاعد نمایند. کاصلن پیروزی آنها بسیاردشوارترازآن چیزی بود که بنظرمخمثۀ افغانستان  از آن کشور        
ریاست جمهوری بارک اوباما پیشنهاد گردید تا نیروهای کمکی بیشتری بسرزمین بازهم مانند گذشته، حتا دردورۀ         
واراضی کشورما باین بهانه فرستاده شوند که درصورت معکوس ونفرستادن نیروهای کمکی، وضعیت درسرزمین        
ادعأیراهم خواهد شد.درمنطقه ف و"القاعده" افغانستان حتا بدتروخطرناکترگردیده وزمینۀ تقویت مواضع "داعش"        
ناتو درکشورما قرارگرفت. درشرایط و  یادشده، مورد حمایت جان نیکلسون فرمانده نیروهای مسلح ایالات متحده و        
حواریون ترامپ باقدامات محتاطانه تری متوسل گردیدند که بربنیاد آن، وضعیت جدیدن تکوین پذیرفته، اطرافیان و        
موجود درتن نظامی  ۸۴۰۰ تعداد جمهوری افغانستان، افزایش نسبی بعمل آمده و نظامیان امریکایی درلی بتعداد کُ         
کشوربه در نظامیان ناتو به افغانستان، تعداد مجموعی  آنکشوراضافی نظامیان  تن از ۵۶۰۰کشورما با فرستادن         

افزایش حاصل نمود. منطق تصمیم اینچنینی کاملن واضح وروشن نبود،چه این پرسش مطرح گردید که  تن ۱۴۰۰۰       



بسمت  اوضاع  قادربه تغییرها امریکایی  ،نظامیان از اندکینسبتن چنین کمیت با فرستادن چه منوالی  چگونه وبر         
در پی اندرپی  ومکرر ا عملن باثبات رسانید که تغییرات اما رویدادهای بعدی این واقعیت ربهترشدن خواهند بود.          

بنیاد اصلن نمی  با وضعیت عمومی و چگونگی اوضاع درکشورما همخوانی نداشته وبرین ایالات متحده ستراتیژی         
ؤثرومفید واقع گردد.توانست م         
تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه ستراتیژی ایالات متحده اهداف جداگانه ای را دنبال می نمود، ازجمله: جلوگیری از        
جایی که آنها می توانند حملاتی را بسرزمین ایالات متحده وعلیه شهروندان آنکشوروهمچنین در امن تروریست ها،        
امنیتی ملی افغانستان، بگو ده برنامه ریزی واجرأ نمایند، تقویت نیروهای دفاعی وقبال متحدان وشرکأی ایالات متح        
نه ای که قادرباشند تا با حمایت محدود بین المللی با خشونت ها درکشورمقابله نمایند، حفظ وتقویۀ هزینه های بین        
برای اجرأی تعهدات و بمنظورحمایت ازنیروهای مسلح افغان، تطبیق "نقشۀ راه" تدوین شده بمنظورتوسعۀ المللی        
قوت های مسلح کشور،پیشبینی تجدید ساختاروتوریع مجدد کمک های نظامی وملکی ایالات متحده که بمنظوردستیا        
بود. ستراتیژی یادشده فرض مینمود که همسو منحصربفردی درکشورما اختصاص داده شده باهداف مشخص وبی         
مناسب نیروها بمثابۀ کلید بهبود وضعیت امنیتی درافغانستان می باشد.  یی        
مناقشۀ موجود در کشور و تلاش هایی بمنظورحل وفصل آن، بویژه میان کشورهای  براصل محلی نمودندراینمورد         
متحده وائتلاف بین المللی سنگ اندازی می نمودند، متمرکز گردید. همچنین اقدا که درمسیرتلاش های ایالاتمنطقه         
همچنین حمایت از روند توافق سیاسی در ماتی بمنظور جلوگیری از تهدیدها علیه ایالات متحده و شرکأی آنکشور و        
کشورما نیزدرهمین راستا گنجانیده شد.         
افغانستان بدلیل برسمیت شناختن غیر زاین واقعیت ناشی می گردید که مناسبات روسیه واقدامات کاخ سپید، بویژه ا        
درخواست های آنها مبنی برخروج نیروهای ائتلاف ازکشورما، آسیب حمایت از روابط روسیه با "طالب"ها وعلنی         
خورشیدی گویی همه ی ۱۳۹۶ادارات مختلف کشور، بویژه درامتداد سال  ودید. نماینده های رسمی وزارتخانه ها         
تسلیحاتی بآنها یادآور ارائۀ معاونت های مالی و جانب روسیه و آنها ادعأی مشابهی را مبنی برکمک "طالب"ها از        
ویژۀ افغان، این واقعیت طریق سرویس های خدمات بررسی ادعأهای یادشده، بویژه از شدند. با اینهمه، اما هنگام         
عملن باثبات رسید که در واقعیت امر، جانب افغانی هیچگونه مدرکی مبنی بر قابل اعتبار بودن اطلا وگردیده  برملأ        
    عات اینچنینی دراختیارنداشتند.       
خاص کلمه  بمثابۀ "بن بست"بمفهوم   جای هیچگونه تعجب نبود که ستراتیژی  جدید امریکایی ها در کشورما را         
مقا مورد اصلن وجود نداشت،چه . با اینحال،چنین بنظرمیرسید که هیچگونه مسألۀ تعجب آوری درمحسوب نمودند        
کشورما اصطلاح "بن بست" ارزیابی وضعیت در مات امریکایی با وجود تغییرنگرش های مفهومی، اغلبن بمنظور        
را بکارمی گرفتند.         
حیات نظامی، اقتصادی پنداشته می شد که کشور یادشده در زندگی و درمورد چین، یاددهانی این مسأله قابل اهمیت         
خویش  بیشترازهمه موارد، متوجه امنیت داخلی  وسیاسی کشورما سهم چندانی نداشت. کشورنامبرده، قبل ازهمه و        
خواست تا  می علاوه برآن، چین . بودرامتداد مرزهایش با کشورعزیزما بوده ونگران گسترش و وسعت تروریزم د        
چین، حاکمیت "طالب"ها در افغانستان را بمثابۀ یکنماید.  سرمایه گذاری های اقتصادی منطقوی اش محافظت  از        
یک نیروی سیاسی برسمیت شناخت. درکنار اینهمه، افغانستان بدنبال وارد نمودن فشار چین برپاکستان بود تا روند        
صلح را ادامه داده وپناهگاهای مخالفان مسلح را ازمیان بردارد.        

ترسایی ۲۰۲۴ماه دسامبرسال  ۲۹خورشیدی برابربا  ۱۴۰۳ماه جدی سال  ۹یکشنبه         


